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 پاسخ دهید. ١٠تا  ١های های زیبای پروین اعتصامی است؛ آن را بخوانید و به پرسششعر زیر یکی از قطعه
 »دید و گفت: این چهره جای اشک نیست             ای بر برگ گلباغبانی قطره«
 »بلبل گریستدوش، بر خندیدنم  امام تا زادهمن خندیده«گفت:     

 ست؟کاین چه ناهمواری و ناراستی    گارز خندم به رسم رومن همی
 ی بلبل ندانستم ز چیست؟گریه                     ی ما را حکایت روشن استخنده     
 داشت کیست؟که عمر جاودانی آن   ایمایم و رفتهای خوش بودهلحظه      
 رفتنی هستیم، گر یک یا دویست ایروزه، تو صدسالهمن اگر یک 

 هر که سوی من به فکرت بنگریست     درس عبرت خوانَد از اوراق من
 آشنا شد با حوادث هر که زیست                     که خارم همسر استام با آنخُرّم  

 »زان که هست امروز و دیگر روز نیست        نیست گل را فرصت بیم و امید
 

 

 ی دنیا را بخورد؟نباید غم و غصهچرا گل  -١

 ) زیرا مهلت کمی دارد و عمرش کوتاه است.٢ نشین است.) زیرا از ابتدای تولدش، با خار هم١
 ) چون همیشه خوش است و غمی ندارد.٤ ناهموار و ناراست است) زیرا دنیا ٣

 
 

 کند؟ی خود را چه بیان میی بلبل و خندهگل، به ترتیب، علت گریه -٢
 ) نادرستی روزگار و کوتاهی عمرش٢ ) خندیدن خودش و آشنایی با حوادث ١

 نشینی با خار) رسم نادرست روزگار و هم٤ ) خندیدن خودش و رسم نادرست روزگار٣
 

 

 که بر اوراق گل وجود دارد، چیست؟ عبرتی به نظر شما، با توجه به مفهوم شعر، درسِ  -٣
 ) با فکر نگریستن به روزگار٤ خوش زندگیهای هظ) لح٣ نشینی با خار و حوادث) هم٢ ناپایداری زندگی دنیا) ١

 
 

 ی تضاد وجود دارد؟ها، آرایهدر کدام بیت یا بیت -٤
 ) بیت اوّل٤ ) بیت آخر٣ ) دو بیت آخر٢ ) بیت اوّل و بیت آخر١

 
 

 شاعر با نسبت دادن چه کاری، به بلبل شخصیّت انسانی بخشیده است؟ -٥

 ) اندیشیدن٤ ) گفتن٣ ) گریستن٢ خندیدن) ١
 

 

 تر است؟نزدیک» که عمر جاودانی داشت کیست؟ایم / آنایم و رفتهای خوش بودهلحظه« کدام گزینه، به مفهوم بیت -٦

 »ابن یمین«گونه بگذرد        شاید که عمر تو هم از آن ) نومید بس مباش به شادی گذار عمر١
 »سنایی«کار به سستی و حقارت مکن                     سنایی گذار) عمر به شادی چو ٢
 »نظامی«تا ز تو خشنود بود کردگار                           ها گذار) عمر به خوشنودی دل٣
 »رودکی«نه به آخر بمرد باید باز؟                             ) زندگانی چه کوته و چه دراز٤

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 نام و نام خانوادگی:
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 تر است؟ها کمدر مصرع دوم کدام گزینه، تعداد جمله -٧

 دوش، بر خندیدنم بلبل گریست امام تا زاده) گفت من خندیده١
 آشنا شد با حوادث هر که زیست که خارم همسر استبا آنام ) خُرّم٢
 که عمر جاودانی داشت کیست؟آن ایمایم و رفتهای خوش بوده) لحظه٣
 گر یک یا دویست رفتنی هستیم، ایتو صدسالهروزه، ) من اگر یک٤

 

 داند؟ی درس عبرت گرفتن را چه میگل، مقدّمه -٨

 پذیرش ناپایداری عمر) ٤ ) نگرش اندیشمندانه ٣ ) غنیمت شمردن فرصت٢ ) آشنایی با حوادث١
 

 

 گزینه درست است؟، به ترتیب در کدام ٩، ٤، ٣، ١های ها در بیتبا توجه به شعر، تعداد جمله -٩
 ) سه، سه، سه، سه٤ ) سه، دو، چهار، سه٣ ) سه، دو، سه، سه٢ ) دو، سه، چهار، سه١

 
 

 تر است؟کدام گزینه، به مفهوم کلّی شعر نزدیک -١٠
 »امیر خسرو دهلوی«       ابد و عمر جاودان دارد      سعادت ) کسی که یار وفادار و مهربان دارد١
 »ناصر خسرو«            که جز تو، جهان پُر خریدار دارد جهان، عمرِ کوتهمده در بهایِ ) ٢
 »الدین اصفهانیجمال« نماید؟که چونین خرّم و خوش می ) مگر گل غافل است از عمر کوتاه٣
 »صائب«   همه نیست  ی برقِ گذران اینمدّت خنده تر از آن است که غم باید خورد) عمر کوته٤

 
 

 د.های بعدی پاسخ دهیاید؛ اکنون دوباره بخوانید و به پرسشر کلاس ششم خواندهحکایت زیر از گلستان سعدی را پیش از این د 
چرا خدمت نکنی تا از «، باری، توانگر گفت درویش را: دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به سعی بازو نان خوردی«

اند: نان خود خوردن و نشستن که حکما گفته» چرا کار نکنی تا از مذلتِّ خدمت رهایی یابی؟ تو«گفت: » مشقّتِ کار کردن برهی؟
 »ین بستن و به خدمت ایستادن.به که کمرِ زرّ 

 به از دست بر سینه پیش امیر آهن تفته کردن خمیردست  به
 تا چه خورم صیف چه پوشم شتا مایه در این صرف شدعمر گران

 تا نکنی پشت به خدمت دوتا ی بسازای شکم خیره به نان
 

 تر است؟نزدیککدام گزینه، به مفهوم کلّی حکایت  -١١

 »بهار«ای خوش آن بینا که روزی دست نابینا گرفت        »بهار« منّتمزد و بی) خدمت مخلوق کن بی١
 »صائب« مُردن بر لب دریا خوش است     با دهان خشک  نیازی) خوش است(بی ) با کمال احتیاج، از خلق استغنا٢
 »سعدی«منّتِ حاتم طایی نَبَرد                                       ) هر که نان از عملِ خویش خورَد٣
 »قاآنی«   باید قناعت از همه کس بیشتر مرا                   مَع ) عزّت چو در قناعت و ذلتّ چو در ط٤

 
 

چند فعل (محذوف و غیرمحذوف) وجود ». خوردن و نشستن، به که کمر زریّن بستن و به خدمت ایستادن خود نان«در عبارت  -١٢

 دارد؟
 ) چهارتا٤ تا) سه٣ ) دوتا٢ ) یکی١

 
 

 تری دارد؟المثل یا کلام مشهور ارتباط کممفهوم کّلی حکایت، با کدام ضرب -١٣

  ) به گرسنگی مردن، بهتر که نان فرومایگان خوردن١
 با پادشه بگوی که روزی مقرّر است بریم) ما آبروی فقر و قناعت نمی٢
 با عزّت خود بساز و خواری مطلب ) عزّت ز قناعت است و خواری ز طمع٣
 مرد که ناخوانده شد به خوانی مهمان میزبان به ضیافت، ) خواری بیند ز٤
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 ندارد؟کدام گزینه عبارت کنایی  -١٤

 به از دست بر سینه پیش امیر تفته کردن خمیر دست آهن) به١
 ) نان خود خوردن و نشستن، به که کمر زرّین بستن و به خدمت ایستادن.٢
 تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا مایه در این صرف شد) عمر گران٣
 تا نکنی پشت به خدمت دوتا ) ای شکم خیره به نانی بساز٤

 

 است؟ متفاوتبا بقیّه با توجّه به حکایت، شخصِ فعلِ کدام گزینه  -١٥

 ) چرا خدمت نکنی تا از مشقّت کار کردن برهی؟٢ مایه در این صرف شد) عمر گران١
 ) و یکی به سعی بازو نان خوردی.٤ ) دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی٣

 
 

 ی امری وجود دارد؟، چند جملهدر کلّ حکایت -١٦

 ) چهار جمله٤ ) سه جمله٣ ) دو جمله٢ یک جمله) ١
 
 

 

 دارد؟ تفاوتهای کدام گزینه، با بقّیه ی کلمهرابطه -١٧

 ) صیف و شتا٤ ) نشستن و ایستادن٣ ) مشقّت و مذلت٢ّ ) توانگر و درویش١
 

 

 های زیر که همه از انگلستان هستند، از مفهوم حکایت دورتر است؟یک از گزینهکدام -١٨

 خلقکه بار مِحنت خود به که بارِ منّت  ی دلقبه نان خشک قناعت کنیم و جامه) ١
 رویبه از شیرینی از دست تُرُش خوی) اگر حنظل خوری از دست خوش٢
 در تن افزوی و از جان کاستی افراد پست) به منّت خواستی( نان) هر چه از دو٣
 مذلتِّ خواستنوایی به از بی ) نانم افزود و آبرویم کاست٤

 
 

 است؟ متفاوتفی یا وصفی) با بقّیه (اضا نوع کدام ترکیب -١٩

 ) شکمِ خیره٤ ) سعیِ بازو٣ مذلتِّ خدمت) ٢ ) مشقَتِ کار کردن١
 

 

 ی مشخّص شده مفعول است؟در کدام گزینه، نقش دستوری کلمه -٢٠
 را: چرا خدمت نکنی؟ درویش) باری توانگر گفت ١
 خود خوردن و نشستن، به که کمر زریّن بستن. نان) ٢
 بساز  /  تا نکنی پشت به خدمت دوتا نانی) ای شکم خیره به ٣
 سلطان کردی و دیگری به سعی بازو نان خوردی. خدمتادر یکی ) دو بر٤

 
 

 حکایت زیر از گلستان است؛ بخوانید و به چهار پرسش بعدی پاسخ دهید. -٢١

ردی و نانی بخونیماگر «دلی بشنید و گفت : که شبی دَه من طعام بخوردی و تا سحر ختمی بکردی. صاحبکنند عابدی را حکایت 
 »تر بودی.بخفتی، بسیار از این فاضل

 تا در او نورِ معرفت بینی اندرون از طعام خالی دار 
 که پُری از طعام تا بینی تهی از حکمتی به علّت آن 

 
 

 حکایت ارتباط بیشتری دارد؟کدام گزینه، با مفهوم  -٢٢

 تو معتقد که زیستن از بهرِ خوردن است ) خوردن برای زیستن و ذکر کردن است١
 شکم بنده نادر پرستد خدای دست است و زنجیرِ پای) شکم، بندِ ٢
 که پُر معده باشد ز حکمت تهی پروران آگهی ) ندارند تن٣
 بسازد به هیچصبر ندارد که  پیچپیچ هنرِ ) این شکمِ بی٤
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 ندارد؟ها نقش مسند یک از گزینهکدام -٢٣

 ) نور٤ ) پُر٣ ) تهی٢ تر) فاضل١
 

 

 شود؟های ادبی دیده میکدام آرایه، »تهی از حکمتی به علّت آن / که پُری از طعام تا بینی« در بیتِ  -٢٤

 نظیر و مبالغه) مراعات٤ نظیر) تضاد و مراعات٣ ) تشبیه و تضاد٢ ) مبالغه و تضاد١
 

 

 با توجه به متن حکایت، نقش دستوری کدام گزینه متفاوت است؟ -٢٥
 ) دَه مَن طعام٤ ) اندرون٣ نانی) نیم٢ ) عابدی١
 
 

 
 
 

 
 

 
 


